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راز و نیاز 
استاد سید علی قاضی طباطبایی گفته بود:

- من از بابا طاهر تعجب می کنم که گفته است:
من از درمان و درد و وصل و هجران

       پسندم آنچه را جانان پسندد
چه طور بابا طاهر گفته؛ اگر جانان هجران را پسندد ، من هم آن را می پسندم؟!

صبر عاشــق بر هر چیزی برابر آن اســت که فراق و هجران کمتر شود. چطور عاشق می تواند 
نسبت به دوری از معشوق هم صبوری کند؟! مولی علی )ع( در دعای کمیل می فرماید:

مولا و آقای من! گیرم که بر عذاب تو صبر کنم؛ چگونه بر دوری از تو صبور باشم؟! 
و من هم می گویم رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس نمونه بارز فرمایش حضرت علی )ع( 

بودند و راز و نیازهای شبانه و خلوت شان گواه این مطلب است.
موضوع: عبادات رزمندگان اسلام

ابوالقاسم محمدزاده

روایت صدثانیه ای

بنده سیدحسن حسینی، فرزند سیدعلی، برادر 
شهید سید مهدی حسینی که همه خانواده متولد 
همدان هستیم و زادگاه ما محله ای معروف به خیابان 
سیروس )خیابان تختی فعلی ( است. ما هفت خواهر و 
برادر بودیم و برادرم سیدمهدی که روز دوازدهم آبان 
سال ۱۳۴۰ به دنیا آمده بود، سومین پسر خانواده و 

در کل پنجمین فرزند بود. 
ما پدرمان را در کودکی، حدود دوازده ســیزده 
سالگی، از دســت داده  بودیم و سرپرستی خانواده 
بر عهدۀ مادرم و برادر بزرگ ترمان به نام »ســیدآقا« 
بــود. اگر کســی از عزیزان گذری بــه منزل او در 
همدان داشته باشــند، خواهید دید کــه تلویزیون 
همدان مصاحبه هایی از کتابخانۀ او و زندگی نامه اش 
تهیــه کرده  و مفصل پخش کردند. در همان دوران 
دبیرســتان و دانشجویی اش فردی مذهبی بود و در 
آن بحرانی که همه دنبال مســائل دیگری بودند، او 
ســبک زندگی دیگری داشــت. ما هم تحت نظر او 
بزرگ شــدیم. یک حقوقی هم بــه پدرم می دادند، 
ولی بیشتر خرج خانه با ایشان بود. دوران سربازی و 
بعد هم دورۀ دانشجویی را به همین شکل گذراند و 
هم درس می خواند و هم کار می کرد و بیشتر خرج 

و خانه و زندگیمان با او بود.
پدرم در نیروی انتظامی، شهربانی قدیم، مشغول 
بــه کار بود. تا جایی که من به یــاد دارم، کارهای 
زیادی دستش بود و ما بارها و بارها در این کارها با 
هم بودیم. اگر شــما آقای اکرمی را، که زمانی وزیر 
آموزش و پرورش بود، بشناسید، ما به همراه ایشان 
فعالیت های انقلابی داشتیم و چندین بار هم ساواک 
برای دستگیری ما حمله کرد، ولی موفق نشد، چون 
منزل ایشــان دو در داشت؛ یک در ورودی و یک در 
خروجی، که وقتی ســاواک حمله می کرد، ما از آن 
در دیگر فرار می کردیم. برادر کوچکم نیز تحت تأثیر 
رفتار و فعالیت های ســیدآقا بود. تا این که حتی در 
همدان در پایین کشیدن و تخریب مجسمۀ شاه، که 
روی اسب بود، نقش مهمی داشت. آن زمان بیشتر 
میادین شــهرهای بزرگ مجسمۀ شــاه را داشتند. 
ما بعدها فهمیدیم که ســاواک عکسش را گرفته و 
برای مســائل بعدی که البته موفق نشد. یا مثلًا در 
جریان تانک هایی که از کرمانشــاه به سمت همدان 
می آمدند و واقعاً کودتای خیلی ســختی بود که در 
سال ۵۷ داشت انجام می شد. او با گروه های خاصی 
بود، که هنوز آن موقــع دیپلم بود، تا نزدیکی های 
مسیر جادۀ کرمانشاه رفتند تا بتوانند جلوی تانک ها 
را بگیرند. البته نیروهای مردمی هم خیلی زیاد بودند. 
تا این که احساس کرد که زمان سربازی فرارسیده و 
باید به سربازی برود.  برادرم هنرمند بود و نقاشی های 
خیلی جالبی می کشید. به خصوص تصویر صورت را 
خیلی خوب درمی آورد و من نمونه ای از نقاشی هایش 
را دارم. شــهید دورۀ آموزشی را در شیراز گذراند و 
بعد از اتمام دورۀ آموزشی عکسی در حافظیۀ شیراز 
گرفته بــود که من آن عکس را در حال حاضر دارم. 
می گفت: »بــه مادر بگو که ما داریم در حافظیه در 
دژبانــی خدمت می کنیم« و بلافاصله بعد از گرفتن 
آن عکس راهی جبهه شــده بود. پشــت عکس هم 
نوشته بود: »خدمت مادر عزیزم، من در دژبانی شیراز 
هستم.« ولی بعد از گرفتن عکس رفته بود. مدتی هم 
 در جبهه بی سیم چی بود. تا این که در بیست و پنجم 
مهر ســال 6۱ با اصابت ترکش بــه گیجگاهش به 
شهادت رسید. آن  زمان معمولاً رزمندگان از جبهه 
پیام می دادند که؛ من فلانی هستم و فلان وضعیت 
را دارم. من زیاد رادیو گوش نمی دهم، ولی پیام او را 
به صورت اتفاقی که از رادیو پخش شــد، شنیدم که 
می گفت: »من سید مهدی حسینی فرزند سیدعلی 
هستم و الان در جبهه هستم.« و درست فردای همان 

روز بود که شهادتش را به ما اطلاع دادند. 
اهل کار و تلاش بود

با برادرم شهید سید مهدی چهار سال اختلاف 
ســنی داشــتم و من از او بزرگ تر بودم. بازی های 
دوران کودکی ما مثل بازی های الان بچه ها نبود. در 
خانه و یا بیرون دنبال بازی می کردیم. یعنی بیشتر 
بازی های عادی داشــتیم. بــرادرم در همان دوران 
کودکی حتی بیشــتر از خود من اهل کار بود. مثلًا 
برادرم یک سفر مشــهد با دوستان خود رفته بود و 
آن جا همۀ پول هایشــان را خرج کرده بودند و دیگر 
برای برگشــت به همدان پولی برایشان نمی ماند. به 
یک مغازۀ بستنی  فروشــی می روند و می گویند که 
می خواهیــم کار کنیم. صاحب مغــازه گفته بود که 
من خودم نیروی کار دارم. برادرم گفته بود: »ما بچۀ 
همدانیم و دســتمان را پیش کسی دراز نمی کنیم. 
برای برگشــت پولی نداریم. می خواهیم کار کنیم و 
خرج برگشتمان را تهیه کنیم.« و او خیلی خوشش 
می آید و می گوید: »یک روز امتحانی کار کنید. اگر 

واقعاً کار کردید، قبول می کنم تا ســه چهار روز کار 
کنید و آن قدر هم دستمزد می دهم که خرج سفرتان 
را بدهید.« انصافاً هم خیلی خوب کار کرد ه بودند و 
مشتری ها راضی بودند. بنابراین صاحب مغازه خیلی 
بیشتر از آن چیزی که قرار بود به آنها بدهد، دستمزد 
داده بود و حتی ناهار و شامشــان را نیز داده بود. دو 
روز که کار کرده بودند، گفته بود دیگر خانواده هایتان 
منتظر شما هستند، این پول سفرتان و پول ناهار و 

شامتان، بروید تا به شهرتان برسید.
نقاشی های سید مهدی

بــرادرم خیلی ســال پیــش از این کــه دیپلم 
بگیرد، علاقۀ خاصی به نقاشــی داشت و گاهی در 
مناسبت هایی مثل دهۀ فجر که در مدارس مسابقات 
نقاشــی برگزار می کردند، شــرکت می کرد. شهید 
سماواتی هم که اهل همدان بود، او هم نقاش خوبی 
بود و تقریباً وابســتگی فامیلی داشــتیم و از اهالی 

روستای پدر و مادرمان، روستای سنگستان، بود. 
من کل پروندۀ شــهید را از بنیاد شهید گرفتم، 
نقاشی هایش داخل آن بود. در نقاشی هایش تصویر 

چهره زیاد می کشید. 
سید آقا سراپا اخلاص بود

نزدیک همدان شهرستانی به نام قروه کردستان 
بود، که برادر بزرگم ســید آقا آن جا رئیس ادارۀ کار 
بود و من در سال های ۵6 و ۵۷ در روستای نزدیک 
آنجا معلم بودم و مرتب درگیری داشــتیم. البته آن 
زمان هنوز ساواک به آنجا نفوذ نکرده بود و ژاندارمری 
فعالیت داشت. شب ها به خانه ها حمله می کردند. سال 
۵6 کتاب های زیادی داشت که مجبور شدیم تعدادی 
از آنها را شبانه در جایی پنهان کنیم. در راهپیمایی ها 
بود و در فعالیت های مختلف انقلابی شرکت می کرد. 
تیراندازی هم می شد، ولی خواست خدا بود که اتفاقی 
نیفتد. دوران دانشجویی را هم در دانشگاه مدیریت 
بازرگانی در عباس آباد تحصیل می کرد. دبیرستان من 
هم کنار همان دانشگاه مدیریت بازرگانی در تهران 
بود. ســیدآقا بعد از دیپلم به سربازی رفت. آنجا هم 
بارهــا و بارها از این اتفاقات افتاد و ســاواک حمله 
می کرد و او مدت ها فراری بود. برادرم ســید مهدی 

نیز تا دیپلم تحصیل کرد.
برادر بزرگم بعد از ســال  ۵۷ از مؤسسین سپاه 
همدان بود. بعدها وارد دانشــگاه بوعلی شد و معمم 
شــد. بارها هم به جبهه رفت. اواخر عمرش، یعنی 
سال گذشته که مرحوم شد، دکترها گفتند که آثار 
شیمیایی در ریۀ او مشاهده کردیم. خودش هرگز این 
موضــوع را حتی به من که برادرش بودم، نگفته بود. 
فقط گاهی می گفت که ناراحتی دارم و خوب می شوم. 
ولی بعد از فوتش فهمیدیم که اثرات شــیمیایی در 
بدن او بوده اســت. قبل از او هم همسرش در تهران 
در یک آتش ســوزی شهید شد. نزدیکی های میدان 
انقلاب بود که ساواک اتوبوس را محاصره کرده و آتش 
زدند و این ها در اتوبوس ماندند و نتوانســتند نجات 
پیدا کنند. نام همسر برادرم ماهرخ سلطان محمدی 
بود، که او و بقیه را به سختی بیرون آوردند. یک دختر 
از او به یادگار مانده که در حال حاضر در دانشــگاه 
تهران تدریس می کند. در واقع برادرم هرگز از نام و 

امتیاز همسر شهیدش استفاده نکرد. 
با خانوادۀ ماهرخ ســلطان محمدی یک نسبت 
فامیلی داشتیم. در تهران بزرگ شده بود و همان جا 
هم درس می خواند، با هم آشنا شدند و علی رغم اینکه 
پدر و مادرش راضی نبودند که به همدان بیاید، ولی 
به قروۀ کردســتان هم آمــد و زندگی کرد. تا اینکه 

انقلاب پیروز شد و کشت و کشتار و این مسائل بود. 
آن ها به تهران آمدند. ولی برادرم هیچ وقت نگفت که 
همسر من شهید شده و یا این که دخترم فرزند شهید 
است، یا این که ریه های خودم درگیر است و شیمیایی 
هستم. هرگز این ها را عنوان نکرد. ان شاءالله یک روز 
به کتابخانۀ او در همدان بروید. شاید به نوعی خود او 
هم شهید شد، ولی این موضوع هیچ وقت عنوان نشد.

سید آقا مربی خوبی برای سیدمهدی بود
در مورد ســید مهدی هــم می توانم بگویم که 
عامل اصلی هدایتش ســید آقا بود. یعنی او بود که 
راه درست را به او نشــان داد. آن زمان من دوازده، 
سیزده  ساله بودم و سید مهدی نه سال داشت و زیاد 
نمی توانست خوب را از بد تشخیص بدهد. ولی سید 
آقا که تحصیلات دانشگاهی داشت و با افراد مذهبی 
زیادی مثل آقای اکرمی و آقایانی که از فعالان مذهبی 

همدان بودند، ارتباط نزدیکی داشت.
سال گذشته مراسمی در همدان برای سید آقا 
گرفته بودند. عکس ایشــان را در تمام میادین اصلی 
شــهر بر روی بنر زده  بودند. در حال حاضر هم اسم 
یکــی از خیابان ها را به نام برادرم ثبت کرده اند. آدم 
بزرگی بود. با بچه های جهاد و ســپاه و بسیج خیلی 
همکاری می کرد. در مراســم باشــکوهی که خود 
بچه های سپاه و بسیج در مسجد بزرگی در خیابان 
بوعلی همدان برایش گرفتند، مسجد پر از جمعیت 
بود. شــهر همدان روزنامه ای به نــام هگمتانه دارد، 
که نویســندگان آن زندگی و خاطرات برادرم را در 
کتابچه ای جمع آوری کرده و در آن مســجد حدود 

هزار جلد از آن را پخش کردند. 
از سربازی به جبهه رفت

بــه یاد دارم؛ آن  زمان کــه ما در خیابان تختی 
کنونی زندگی می کردیم، ســن خیلی کمی داشت 
و در مراســم و مسائل کوچکی که نزدیک خانه بود، 
شرکت می کرد. مثلًا در حد مراسم عاشورا که همه 
می روند، شرکت می کرد. ولی بعدها که سنش بالاتر 
رفت و به نوزده و بیست رسید، بیشتر فعالیت داشت. 
آن  وقت جبهه و بسیج تشکیل نشده بود. در مراسم 

عاشورا و امثال آن شــرکت می کرد. بعد هم که به 
سربازی رفت و از آنجا عازم جبهه شد.

سید مهدی دوران ابتدائی را در مدرسۀ سعدی و 
دبیرستان را در دبیرستان ابن سینای همدان گذراند 
و همان جا دیپلم علوم انســانی گرفت. سطح درسی 

او هم خوب بود. 
تسلیم خواست خداییم

در نامه هایی که از جبهه برایمان می فرســتاد، 
همان دو سه خطی که نوشته بود، شوخ طبعی کاملًا 
در آن مشهود بود. ما می خواندیم و می خندیدیم. یا 
مثلًا یک عکس کاریکاتوری و طنز فرستاده بود. البته 
قبل از دوران سربازی بیشتر شوخ طبع بود، ولی بعد 
از آن و رفتــن به جبهه تغییراتی در رفتارش ایجاد 
شد و کمتر شوخی می کرد. جنگ و کشت و کشتار 
و تیراندازی و مســائل این چنینی اجازه نمی داد که 

زیاد به شوخی هایش بپردازد.
 بنده زمان بیشتری را با سیدآقا بودم، چون سه چهار 
سال آخری که در تهران درس می خواندم و مادر و 
خواهر و برادرم در همدان بودند و ما بیشــتر اوقات 
با هم بودیــم. حتی یکی از نمازهای عید فطر را به 
امامت مرحوم کافی خواندیم. یعنی سال ۵۵ که همه 
درگیر مسائل آنچنانی بودند، اینکه ما پشت سر آقای 
کافی در مهدیۀ تهران نماز عید فطر خواندیم، برایمان 
خیلی جالب و حائز اهمیت بود. آن زمان سیدآقا در 
دانشــگاه تهران درس می خواند و بقیۀ خانواده در 
همدان بودند. وقتی دورۀ تحصیل دانشگاهی اش تمام 
شد و دبیرستان من هم به پایان رسید، ما دوباره به 
همدان برگشــتیم. سه سال پیش مادرم را از دست 
دادیم و دو سال بعد از آن سید آقا را از دست دادیم 
و سال قبل هم خواهرم از دنیا رفت. یعنی به فاصلۀ 
سه ســال این همه عزیز از دنیا رفتند. خواست خدا 

بود و ما هم تسلیم خواست خداییم.
سید آقا بارها تهدید شد

در مورد ســید آقا بگویم که وقتــی وارد خانه 
می شــد، اول پای مــادرم را می بوســید. این گونه 
بزرگ شــده بود. من خودم سال ۵۵ استخدام شدم 
و او از همان ســال ما را مقید کرد که همۀ خانواده 
بایــد خمس مالمــان را بپردازیم. او در ســال ۵9، 

6۰ مدیرکل بازرگانی همدان شــد. به ما می گفت: 
»برای این که ارتباط خانوادگی درستی داشته باشیم، 
نخستین کار این است که مالمان حلال باشد.« که 
الحمــدالله همین گونه هم ادامــه پیدا کرد. روش و 
سبک زندگی اش به این صورت بود. همین که سید 
مهدی هم روانۀ جبهه شــد، از اثرات همین مسائل 
مذهبی بود که ســیدآقا دنبال می کرد. در همدان 
پست های مختلفی داشــت؛ از جمله این که معاون 
اســتاندار و معاون دانشــگاه بوعلی بود. آقایانی که 
بنیان گذار سپاه همدان بودند، با خانم حدیدچی که 
از دستیاران حضرت امام)ره(در پاریس بود، یک مرتبه 
هم دیدار داشتند. همۀ این ها جنبۀ دینی و مذهبی 
دارد. زمانــی منافقین از در و دیوار بیرون می زدند و 
رحم نمی کردند و کشــت و کشتار راه می انداختند، 
برادرم بارها مورد تهدید ترور منافقین قرار گرفت. ما 
پنج شــش خواهر و برادر تحت نظر او بزرگ شدیم، 
شــاید خوب نبودیم، ولی ما سعی کرده ایم که راه او 

را ادامه دهیم. 
کشمش ها را من نخوردم

ما در روســتای شــورین همدان، که ترک زبان 
هستند، عمه ای داشتیم که به عمه »خانم آ قا« معروف 
بود. این بنده خدا مویز و کشمش و غیره که می آورد، 
یک هو می دید که ظرف این ها خالی شده. آقا مهدی 
آن ها را برمی داشت و به شوخی در جیب خود و بقیه 
که نشســته بودند، می ریخت. یک بار که نوه ها هم 
نشسته بودند، عمه ام آمد و به ترکی به نوه ها بد و بیراه 
گفت که چرا این قدر مویز و کشمش می خوری؟! نوه ها 
هم می گفتند: »به خدا ما نخوردیم.« عمه می گفت: 
»این قدر قسم نخورید.« ما هم جسته و گریخته متوجه 
حرف های عمه می شدیم. چون ترکی حرف می زد. تا 
این که ما را تا جلوی مینی بوس راهی کرد و آن جا به 
ما یک تومنی و دوتومنی عیدی داد. همین که دست 
کرد تا عیدی را در جیب ســید مهدی بگذارد، دید 
که کشمش ها و مویزها از جیب او درآمد. سید مهدی 
سال 6۱ به جبهه رفت. یعنی دورۀ سربازی و جبهه 
رفتن برادرم پشت سر هم بود. دورۀ آموزشی نظامی 
را در هوانیروز شــیراز بود و از آن جا به سومار رفت. 
وقتی سید مهدی آن جا بود، من یک بار همراه سیدآقا 
به جبهه رفتیم. خیلی وقت بود که او را ندیده بودیم. 
 بــه طرف اهواز و آبادان حرکــت کردیم. دیدیم که 
یک ماشین از روبه رو می آید و راهنما می زند. صدای 
تیر و تفنگ هم می آمد. ماشین که به ما رسید، گفت: 
»شــما دارید کجا می روید؟! این منطقه در محاصره 
است و این راه تنها راهی ست که باز است.« او سرهنگ 
ارتش بود. ما مقدار زیادی میوه و وسایل گرفته بودیم 
و پشــت ماشــین پر بود و آن ها را می بردیم تا بین 
رزمنده ها تقســیم کنیم. ما آن روز با این که تا چند 
کیلومتری سید مهدی هم رفتیم، ولی موفق نشدیم 
که او را ببینیــم. بعد از آن یک بار به همدان آمد و 

رفت و دیگر شهید شد. 
وصیت نامۀ سیدمهدی

وصیتش این بود که یار حضرت امام)ره( باشید 
و امام خمینی)ره( را پشــتیبانی کنید. در بخشی از 

وصیت نامۀ شهید آمده است؛
»آخــر چطور با کدام رو و بــا کدام دل و کدام 
عمل بگویم! امروز کــه امام امت کمک می طلبد و 
ما می شــنویم و نمی گوییم ان شاءالله زیاد می روند 
و ماشــاءالله زیاد پیروز شدند. یا خیر این که بگوییم 
نه بابا کســی که بتواند برود در خواب است، ما که 
 نمی توانیم. ما که گرفتاری داریم. با کدام رو؟! مگر امام 
حســین علیه السلام یارانش را به زور برد، که نایبش 
به زور ببرد؟! مگر یاران امام حســین علیه الســلام 
گرفتاری نداشتند؟! مگر زن و بچه نداشتند؟! که یاران 
امام امت گرفتاری نداشته نباشند! نه نه، هرگز این طور 
نبوده و نخواهدبود. گمان نمی کنم که این همه نیرو 
و سپاه و بسیج، همه تنها و مجرد و بدون گرفتاری 
باشند. گمان نمی کنم که این طور باشد و حداقل هر 
کــدام یک گرفتاری دارند و یا زن و بچه دارند، ولی 
من بعد از این گرفتاری ها این قرض ها را دارم و آن ها 

حق مردم است و ان شاءالله بتوانم بپردازم.« 
وقتی به مرخصی آمد

ما مدتی در همدان در شــهرک کوچکی به نام 
شهرک فرهنگیان بودیم. همۀ ما آن جا جمع بودیم. 
فقط یکی از خواهرانم در کرج زندگی می کرد و بقیه 
همان جا بودیم. وقتی سید مهدی همان یک بار را به 
مرخصی آمد، یادم نیست که چند روز ماند، ولی آن 
چند روز را همه با هم بودیم. در ایام محرم نیز برای 

مراسم به روستای پدر و مادرم می رفتیم. 
ســیدمهدی در دورانی قرار داشت که شناخت 
چندانی از امام نداشــت، ولی در وصیت نامه اش نیز 
گفته که امــام را تنها نگذارید و تا می توانید امام را 
یاری کنید. مثلًا در همان قروه که بودیم، به یاد دارم 
که یک شــب هشت نفر مسلح حمله کردند و تمام 
زندگی ما را به هم ریختند. عکســی از امام داشتیم 
کــه لای یک کتاب بود. آن ها تمام کتاب ها را زمین 
ریختند و داخل آنها را گشتند، اما آن عکس را ندیدند.
وقتی که مادرم متوجه شــد که ســید مهدی 
به جبهه رفتــه، با این که دیگر مخالفتی نکرد، ولی 

نگران برادرم بود. 

مــن یک خاطره بدی از آن زمان، از ســال 6۱ 
دارم. مهرمــاه بود که می آمدند و به خانواده ها اعلام 
می کردند که فلانی از خانوادۀ شما شهید شده. ما که 
یک جا جمع بودیم، به من و یا خواهرم نگفته بودند 
و مســتقیم در خانــۀ مادرم رفته بودنــد. در زده و 
پرسیده بودند که شما مادر حسینی هستید؟ فلان جا 
تشریف بیاورید. پسرتان شــهید شده. این موضوع 
بعدها خیلی داســتان شد. یعنی ما ده، پانزده سال 
بیماری مادرم را تحمل کردیم. از شنیدن مستقیم 
این خبر دچار شــوک شده بود و تا آخر عمر بر روی 

او تأثیر گذاشت . خیلی ناراحتش کرده بود.
برادرم در سومار به شهادت رسید. طبق اطلاعاتی 
که در پرونده اش وجود دارد؛ برادرم مجرد و ســرباز 
وظیفۀ جمعی تیپ ۵۵ هوابرد شــیراز بود، که طی 
درگیری با بعثی های عراقی روز بیست و پنجم مهر 
6۱ به شــهادت رسید. من پیکر برادرم را از نزدیک 

دیدم که ترکشی به گیجگاهش خورده  بود. در واقع 
عملیات به حدی شدید بوده که طبق روایت همرزمان 
برادرم، نتوانسته بودند او را به بیمارستان برسانند و 
وقفه ای در در رســاندن او به بیمارستان افتاده  بود 
و چند ســاعتی طول کشیده  بود و در اثر خونریزی 

شهید شده  بود.
طبق سندی که در پرونده اش وجود دارد، نوشته؛ 
به پاس فداکاری و رشادتی که سرباز یکم سید مهدی 
حسینی، در راه سربلندی اسلام و پایداری انقلاب و 
پاسداری از میهن برداشته، یک قطعه نشان جانبازی 
در تاریخ بیســت و نهم فروردین 6۴ به بازماندۀ وی 

اعطا شده تا برای ابد در خاندان وی باقی بماند.
در جبهه کار فرهنگی می کردم

خــود من هم در آن دوران در اهواز و خرمشــهر 
بودم. به یاد دارم وقتی از آبادان رد می شدیم، خرابه ها 
را که می دیدیم، اصلًا معلوم نبود که قبلًا چه بوده که 
اکنون به این صورت تخریب شده و شدت تخریب تا این 
 حد زیاد بود. من در جبهه کارهای فرهنگی می کردم. 
یک بنده خدایی از فامیل ما که ارتشی بود، به من گفت 
که ما حدود سی نفر سرباز داریم که بی سواد هستند. 
حتی اگر در حد الفبا هم یاد بگیرند، خوب است. گفتم 
که من در تابســتان می توانم بیایــم، چون وقتم آزاد 
اســت و مدرسه نداریم. تابستان که شد، پیش معاون 
مدیــرکل رفتم و گفتم که می خواهم به جبهه بروم و 
حدود بیست سی سرباز آن جا هست که می خواهم به 
آن ها سواد یاد بدهم تا یک کاری انجام داده باشم. اما 
او گفت: »من مخالفم. یعنی اگر بروی من برایت فرار 
از خدمت می نویسم. اگر هم تیر بخوری و یا هر اتفاق 
دیگری برایت بیفتد، من عنوان می کنم که از خدمت 
فرار کرده ای.« گفتم: »فقط سه ماه می خواهم بروم.« اما 
موافقت نکرد. خیلی اصرار کردم و پیگیر بودم. باور کنید 
که من الان هم از مخالفت آن روز او ناراحت هســتم. 
به برادرم که ارتباط و دوســتی با او داشت، گفته بود: 
»عجب برادری داری! ول کن نیست! می خواهد برود به 
چهار تا سرباز الفبا یاد بدهد. اگر او برود، مدرسه خالی 

می ماند« و بالاخره نگذاشت من بروم.
معنویت جبهه ها

من بچه های رزمنده را آن جا می دیدم؛ بسیجی و 
سرباز و غیره بودند. آن ها سرشار از آرامش و معنویت 
بودند. در حال حاضر هم وقتی یاد آن لحظه ها می افتم 
ناراحت می شــوم. یک بار که بچه ها داشتند والیبال 
بازی می کردند، از در و دیوار داشت خمپاره می بارید و 
من دیدم که سرهای آن ها دارد جدا می شود. هروقت 

یادم می افتد دگرگون می شوم.
اگــر نمی دیدم، بحث دیگری بــود، اما من آن 
 صحنه ها را از نزدیک به چشم خودم دیدم. سه چهار 
ماهی هم در پادگان آموزشی شهید شهبازی بودم. 
به پادگان که رفتم، کارهای آموزشی انجام می دادند. 
شب ها که فرماندهان پادگان دور هم جمع می شدند 
و تعریف می کردنــد، واقعاً فکر می کردی که حرف 
گزافی می زنند؛ پدر به پســر، پســر به پدر تعارف 
می کند و قسم می دهد که بگذار من از روی مین رد 
شوم. خدا می داند که این ها چه می دیدند! اصلًا برای 
رفتن قرعه کشی می کردند و وقتی نتیجۀ دلخواهشان 
نمی آمد، می گفتند: »برگه ها به هم خورده و اشتباه 
شده« و دوباره انجام می دادند. اگر بتوان عنوان خاطرۀ 

شیرین بر آن نهاد، می گویم که هروقت رد می شدی و 
هنداونه یا خربزه ای به رزمندگان می دادی، برایشان 
شادی می آورد و دیدن این شادی و لبخند بر لب های 

آن ها خوشحالم می کرد. 
فقدان سید مهدی 

اگر طبق خاطــره ای که عرض کردم، اگر نحوۀ 
دادن خبــر شــهادت برادرم به شــکل بهتری بود، 
شــاید مادرم آرامش بیشتری داشت، تا این که خبر 
ناگهانی بشــنود و به آن روز بیفتد. من خودم هرگز 
فکر نمی کردم که روزی برادر شهید بشوم. یا این که 
حتــی جبهه و جنگی اتفاق بیفتد و برادرم شــهید 
شود. از این که برادر شــهید هستم، احساس غرور 
دارم، ولــی با این حال دلتنگ او هســتم. بعضی از 
مردم می گویند: »فلانی خانواده شــهید اســت و از 
این عنوان فلان بهره برداری را کرده.« که زیاد مهم 
نیست. یک روز اداره آموزش و پرورش به ما گفتند 

که یک گواهی به ما بدهید، ما می خواهیم اســامی 
برادران شــهدا را داشته باشــیم. من به بنیاد شهید 
رفتــم و گفتم که هیچ اعتبــاری نمی خواهم، فقط 
اداره آمار می خواهد. و ما چیزی نمی خواهیم. همین 
را هم به ما نمی دادند. ما افتخار می کنیم که شهید 
داده ایم. اگر این بچه ها نبودند، ما آن چیزی نبودیم 
که الان هستیم. من الان در هنرستان ایران تکنیک 
در منطقه 22 تهران تدریس می کنم. سال گذشته 
دهم حســابداری و کامپیوتر تدریس می کردم، ولی 

امسال معاونت مالی آن جا را بر عهده دارم. 
این حرف من نیســت، بلکه حرف همۀ عزیزانی 
است که مقام بالایی دارند؛ می فرمایند تا کار فرهنگی 
نشــود، کارها درست نمی شود. خودشان هم اذعان 
دارند که متأســفانه کار فرهنگی در جامعه صورت 
نگرفته و به این شکل درآمده ما دانش آموزی داریم 
که کفش ۳۰ میلیون تومنی می پوشد. پدرش خلبان 
است. دانش آموزی هم داریم که می گوید: »می شود 
من شهریه ام را ماهی دو، یا سه تومن بدهم؟« دلش 
می خواهد رشتۀ کامپیوتر درس بخواند. پدر بزرگواری 
کــه کفش ۳۰ میلیون تومانی پای بچه ات می کنی! 
اگر او متوجه نشــود، به همین شیوه رشد می کند و 
بالا می رود، در شــانزده سالگی باید برایش ماشین 
بخری! یعنی فقط باید کار فرهنگی انجام شــود و با 
زور هم نمی شود کاری از پیش برد. علمای دینمان 

نیز همین را می گویند.
شهدای نسل گذشته، قهرمان نسل جدید

مــن از بزرگان نقل قول می کنم؛ آقای مزینانی 
صحبت می کرد که اگر شخص متوجه نشود که این 
در واقعیت یک میز است، نمی شود، یعنی باید بفهمد 
و به این امر برســد و روح آن مسئله باید شناسایی 
شــود. یباید بداند که دارد چه کار می کند. به عنوان 
مثــال اگر فــردا پنج میلیون به حقــوق من اضافه 
شــود، اثر چندانی ندارد، ولــی اگر یک برنامه ریزی 
داشته باشند و از تجربیات سی سالۀ من استفاده شود، 
خیلی فرق می کند و اثرگذارتر اســت. اما متأسفانه 
چنین چیزی صورت نمی گیرد. اگر من و امثال من 
شناخته بشوم، دانش آموزان ما، خانواده های محترم 

شناخته شوند، واقعاً باید پی برد که این ها که بوده اند 
و شــناخته نشدند. حقایق ناگفته مانده و کار اصلی 
انجام نشده. به دنبال یک سری مسائل را گرفته اند. 
مثلًا کنگرۀ بیست هزار شهید شهرستان می گیرند 
و خانواده هــای شــهدا آن جا جمع می شــوند. یک 
پذیرایی انجام می شود و با یک مداحی و سخنرانی 
کار را تمــام می کنند. در حالــی که تک تک آن ها 

شخصیتی هستند.
پســرخاله ای داشــتم به نام آقای رضوانیان، که 
برادرانش در حال حاضر در همدان هستند. یکی از 
برادران او اسیر شد. ما با هم رفت وآمد داشتیم. به او 
خبر دادند که فرزندت به دنیا آمده. او از جبهه آمد 
و بچــه را دید و بعــد از نام گذاری بچه دوباره راهی 
جبهه شــد. مگر یک انســان چقدر می تواند بزرگ 
باشــد. چقدر می تواند دلداده و عاشق جبهه باشد؟! 
دین و مذهب اوســت و او دلش نخواسته که برود و 
آن جا کشته شود. چگونه می توان چنین شخصیتی 
را در یــک محلی به مردم معرفی کرد و گفت: »این 

شخصیت فلان بوده؟«
آخرین دیدار

آقا مهدی را آخرین بار در همان محله فرهنگیان 
همدان که جمع بودیم، دیدم. 

یادم اســت که دشمن داشت همه جا را بمباران 
می کرد. خودم مدتی چادرنشین بودم. یعنی به فاصلۀ 
بیست متری من موشک خورده بود و همه چیز درب و 
داغون شده بود، ولی خودم و خانواده سالم بودیم. سید 
مهدی که به مرخصی آمده بود، به شوخی می گفت: 
»مــا که در جبهه این قدر تیــر و ترکش و خمپاره 
می بینیم، نمی ترسیم، شما این جا این قدر می ترسید! 
آن جا آن همه ترکش و خمپاره بر ســرمان می بارد، 
حالا که این جا آمدیم، شما ما را بیشتر می ترسانید.« 
اگــر حالا برادرم ســید مهــدی را ببینم، به او 
می گویم کــه دلم برایت خیلی تنگ شــده. وقتی 
دلتنگش می شوم، با قاب عکس برادرشهیدم صحبت 
می کنم و گاهی هم اگر همدان باشــم سر مزارش 
می روم. مزارش در باغ بهشت همدان نزدیک شهید 

همدانی است.
وظیفۀ ما در مقابل ظلم های جهانی

یک بحثی بود و قرار شــد یک روز تمام اساتید 
هنرستان که داریم دور هم جمع شویم ، ببینیم در 
این مورد چه باید کرد و وظیفۀ ما این جا چیســت؟! 
ولی در همین حد که گفتم؛ حداقلش این است که 
به این بچه ها در مقابل این شــرارت هر ده دقیقه، 
یک ربع به آن ها آرامش بدهیم. روحیه بدهیم. امروز 
مثلًا هفت نفر غایب داشتند و این نشان می دهد که 
شــاید ترسیده بودند. هفت نفر در یک کلاس سی و 
پنج شــش نفری زیاد است. بعد بزرگان گفتند که 
یک روز بنشــینیم و گردهمایی داشته باشیم، چون 
آن جا دو هنرستان وجود دارد، خواستیم ببینیم که 
چکار می توانیم بکنیم؟ و حداقل یک قدمی در این 

مورد برداریم.
وقتی در مراســمی که برای شــهدا می گیرند، 
شــرکت می کنــم، واقعاً دلم می گیــرد. دیگر اصلًا 
نمی شناسم و واقعاً دلم می گیرد. این بچه ها را بعد از 
بیســت سال تکه و پاره آوردند و فقط با یک مراسم 

رفع و رجوع می شود. 
نامه های شهیدسید مهدی 

خدمت مادر بزرگوارم سلام. امیدوارم که حالت 
کاملًا خوب باشد. اگر از احوالات من بپرسی، سلامتی 
حاصل اســت. ما این جا هر سه ماه یک  بار پنج روز 
مرخصی داریم. هیچ نگران من نباشید. جای ما خیلی 
خوب و باصفاســت، فقط از دوری شماست که رنج 
می برم که آن هم به زودی تمام می شــود. خدمت 
خواهر خوبم شیرین جان، محمدجان و کلیه دوستان 
و آشنایان سلام برسان. بیشتر از این مزاحم نمی شوم. 
به خاطر بدخطی ام معذرت می خواهم. برای دایی نامه 

فرستادم به آدرس شیرین... 
شانزده خرداد 6۱

نامه دیگر....
بخشندۀ  به نام خدای  بســم الله  الرحمن الرحیم. 

مهربان. دل آرام گیرد به نام خدای.
خدایا! خدایا نمی دانم چرا امشب دلم شور می زند 
و حالم عوض شده. حال دیگری دارم. حال دلم عوض 
شده و دلم به جبهه ها رفته ، جنگ علیه کفر. با خودم 
فکر می کنم که چرا تا به حال شرکت نکرده ام و هیچ 
کمکی به سپاه نکرده ام. بار خدایا امیدم به سربازی بود 
که از آن هم مأیوس شــدم. نه این که لیاقت کمک و 
خدمت نداشتم، چون معصیت کارم و گناهم زیاد و آدم 
تنبلی هستم و تا به حال خودسازی نکرده ام. آدم اول 
باید خود را بسازد و از خود شروع کند و زمان خود را 
بشناسد و دین و آئین خود را بشناسد و خلاصه حق 
و باطل را بشناسد. آری الان دین و کشور سرنوشت 
و خون چندین هزار شهید ما در خطر است و احتیاج 
به هر نوع کمک هر مسلمانی است که به برادران سپاه 
و بسیج و ارتش و سایر رزمندگان داشته باشد و واقعاً 
 باید به یاری امام زمــان حضرت روح الله، امام امت، 
خمینی بت شــکن برود، اگر لیاقت داشته باشد. خدا 
نصیبمان بکند. بار خدایا تو خود کمک کن تا ما برویم 
و رزمنده باشیم. ما هم فردی باشیم بگوییم که پیرو 
دین محمد)ص( و شیعۀ علی بن ابی طالب هستیم و 

امامان امام حسین علیه السلام است....
شانزده فروردین 6۱ 

مریم عرفانیان

 چند پَر پرتقال
مینی بوس از جاده های پر پیچ و خم گذشت و به جاده ی روستای محمودی رسید. سال های 
اول جنگ بود و اوایل خدمتم. تدریس در روستا سختی های خاص خودش را داشت؛ بعضی وقت ها 
وسیله ی رفت وآمد گیرمان نمی آمد و باید از لب جاده تا داخل روستا کیلومترها توی گل و لای 
حاصل از باران پیاده می رفتیم. ســاختمان مدرســه ی روستا قدیمی بود، سقفی چوبی داشت با 
دیوارهایی گچي و نیمکت هایی رنگ و رو رفته. چند پایه ی ابتدائی در یک کلاس کوچک درس 
می خواندند. تعداد دانش آموزان بیش از نه نفر نبود، شش پسر و سه دختر. سه تا نیمکت جلوی 

کلاس پایه اول بودند و به ترتیب سه نیمکت دوم، پایه ی دوم. 
عشق به سادگی، صفا و محبت بچه های روستا هر روز بیشتر از دیروز مرا به تدریس در آنجا 
ترغیب می کرد. گاهی مدیر ســر صف صبحگاه از بچه ها می خواست در حد توان به جبهه کمک 
کنند تا تحویل ستاد پشتیبانی دهیم. یک روز بچه ها با افتخار هر چه خودشان دوست داشتند را 
روی میز گذاشتند؛ یکی قلک سفالی اش را آورده بود، دیگری توپ پلاستیکی یا چند گردو و حتی 
نخود و کشمش. کمک های دانش آموزان اغلب همراه نامه ای بود که انشایی ساده، روان و صمیمی 
داشت. متنی با کلامی صادقانه که هرکسی با خواندنش به سختی می توانست جلوی اشک هایش را 
بگیرد. در پایه ی اول، شاگردی به نام بهروز داشتم که خانواده ای فقیر داشت؛ می دانستم درآمد پدر 
کارگرش به زور اندازه ی سیر کردن شکم خانواده اش هست. بهروز آخر از همه ی بچه ها سمت میز 
من آمد، کمی این پا و آن پا کرد و از توی جیبش شلوارش چند پرَ پرتغال بیرون آورد! متعجب 

به پرتقال پلاسیده نگاه کردم و مانده بودم چه بگویم که آن را با افتخار دستم داد! 
نگاهش کردم و پرسیدم: »این چیه؟« 

سربه زیر افکند و جواب داد: »بعد مدت ها بابام میوه خرید؛ خیلی دوست داشتم همه ی پرتقالم 
رو بخورم؛ اما نصفش رو برای رزمنده ها آوردم.« 

آن لحظه قلبم لرزید و چشم هایم از سخاوت بهروز پر اشک شد. 

زنان پشتیبان جنگ

گفت وگو با برادر شهید سید مهدی حسینی

 ســلاح  غیــرت 
قوی تر از تیر و ترکش و خمپاره

صفحات تاریخ کشورمان پر از قصۀ جوان ها و نوجوان هایی ست که برای وطن خود بی دریغ جان فدا کردند، تا بگویند حتی یک 
ذره از خاک ایران مهم تر از جان شیرین است. جوان هایی که حتی با شنیدن نام ایران به احترام می ایستند و برای اطاعت امر امام 
و ولی فقیه خود ســراپا گوش بودند. همان ها که خون دادند تا ایران سرافراز بماند و هنوز هم که هنوز است، قصۀ رشادتشان اجازۀ 
کوچک ترین نگاه ناپاک به ایران را نمی دهد. همان ها که تاریخی بی بدیل برای آن ساخته اند که خار چشم دشمنانش شده و نامش 

لرزه بر اندام قوی ترین دشمنان می اندازد و به جوانان غیرت مند خویش می نازد.
شــهید سید مهدی حسینی از سلالۀ همان جوانان شیردلی است که ایران از آغاز تاکنون بر دامان پاک خود پرورانده و تقدیم 

خدا نموده است.
سید محمد مشکوه الممالک


